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شـفاه: بلـه منظـورم در عمـل اسـت. می خواهـم سیاسـت برنامه ریـزی را کمـی 
یـزی اولا بـا کمبـود منابـع مواجهیـد. کمبـود  توضیـح بدهـم. شـما در برنامه ر

منابـع را چطـور بایـد مرتفـع کـرد؟

 ... یزی یا با لنز با لنز برنامه ر
شفاه: با هر لنزی. چطور منابع را متناسب کنیم؟

ید...  همان بخشی از بدنه زندگی می گویند که شما اگر تحریم ها را بردار
یاد می شود؟  ی ندارم. اصلا منابع چطور ز شفاه: نه، کار

من می دانم شما چه می خواهید بگویید. 
شفاه: چه چیزی می خواهم بگویم؟

شـــما احتمالا از یک شـــکلی از اقتصاد سیاســـی می خواهید دفاع کنید که بیش 
یزی برای ما...  از علم برنامه ر

شـفاه: اصـلا نمی خواهـم وارد آن صحنـه بشـوم. خیلـی یک کلمـه ای و سـاده 
بگوییـد. وقتـی کـه یـک چیـزی کـم اسـت، بایـد چـه کار کـرد؟ بایـد بـه وجـود 
بیاید. حل مشکل منابع از نقطه تولید و تولد می گذرد. من در این کشور پول 
ندارم، حالا کسی که در این کشور پول ندارد باید چطور به دست بیاورد؟ آیا 
کسـی کـه پـول نـدارد می توانـد برنامه ریـزی کنـد؟ مـن خـودم یـک قـران پـول در 
جیبـم نـدارم ولـی برنامه ریـزی می کنـم کـه دنیـا را آبـاد کنم و همه نقاشـی هایش 
را نیـز می کشـم. حـالا چطـور دنیـا را آبـاد کنـم؟ برنامه ریزی هایـم دقیـق اسـت. 
پول هایم فرضی است)می خندد(. این از مشکلات من است که همیشه در 
یم. کمبود بودجه مان نیز به صورت فزاینده ای  برنامه ریزی، کمبود بودجه دار
ک شـده اسـت. درسـت اسـت؟ اینجا دو راه حل به وجود می آید. یا  وحشـتنا
مـی روم و از یـک نفـر کـه پـول دارد، می گیـرم یـا اینکـه از جـان خـودم تولیـدش 

می کنـم. یـا پـول می زایـم یـا پـول می گیـرم و هیـچ راه دیگـری نـدارد. 
کشفی: یا هرآنچه که دارم را می فروشم. 

شـفاه: می خـورم تـا بمیـرم. بـه خاطـر همیـن اسـت کـه سیاسـت برنامه ریـزی در 
ایـران، مقـارن سیاسـت وابسـتگی اسـت. چـرا؟ چـون کسـی کـه از برنامه ریـزی 
حـرف می زنـد، اصـلا از برنامه ریـزی حـرف زده تـا از تولـد حـرف نزنـد. گفتـه کـه 
چقـدر مـدام انسـان می خواهـد چیـز تـازه ای در ایـن جهـان متولـد کنـد؟ مـن 
طرفدار تازگی نیسـتم و می خواهم به شـیوه عقلانی برسـم. من دشـمن حادثه 

هسـتم. برنامه ریـزی بـرای ایـن بـه وجـود می آیـد کـه... 
کشفی: حادثه ای اتفاق نیفتد. 

شـفاه: حادثه پیش بینی نشـده همیشـه دشـمن برنامه اسـت و برنامه دشـمن 
حادثه هاسـت. مـن نمی خواهـم یکبـاره یـک انسـانی بیایـد و یک دفعه انقلاب 
شـود. همـه برنامه هـا به هـم می ریـزد. انقـلاب نبایـد بشـود. یکبـاره یـک جنبـش 
کنـد. مـن  کنـد. آقـا مـن نمی خواهـم جنبـش تـازه ای ظهـور  تـازه ای ظهـور 
می خواهـم جامعـه را بـه سـمت سـعادت هدایـت کنـم و بایـد بـا برنامه ریـزی 
ایـن کار را انجـام بدهـم. برنامـه در حقیقـت خـودش کـه بسـیار چیـز درسـت و 
لازمـی اسـت و اصـلا این طـور نیسـت کـه مـن بگویـم برنامـه نبایـد باشـد. مسـاله 
کـه  ایـن اسـت کـه بـه قـول آقـای تقـی زاده، مـا دسـتمان بـه برنامـه نمی رسـد؛ چرا
یـم. برنامـه چـه شـجاعت روحـی لازم دارد؟ اول  شـجاعت روحـی برنامـه را ندار
اینکـه بایـد از حادثـه اسـتقبال کنیـم، یعنـی خـودش بایـد یـک حادثـه باشـد و 
بدون تولد، برنامه نمی تواند اتفاق بیفتد. برنامه در ایران آمده است که اصلا 
تولـد نباشـد، بـه همیـن خاطـر بـا معضـل کمبـود بودجـه و کمبـود منابـع روبـه رو 
می شـویم. دوم اینکـه بایـد داسـتان زدایی کنیـم. گفتـار برنامـه، ضدداسـتان 
اسـت. می گوییـم تولـد چطـور اتفـاق می افتـد؟ تولـد راه و روش دارد. عاشـق 
می شـوی، آمیـزش می کنـی و بچـه بـه دنیـا می آیـد. شـما نمی خواهـی بـا دنیـا 
آمیـزش کنـی، یعنـی نمی خواهـی حادثـه اتفـاق بیفتـد. حادثـه بایـد اتفـاق 
بیفتـد. مـن یک بـار بایـد کسـی را زیـر بـاران در خیابـان ببینـم، تـا بچـه بـه دنیـا 
بیایـد. مـن نمی خواهـم کـه آدم در ایـران عاشـق باشـد. مـن می خواهـم عقـل 
ی خـط عابرپیـاده وقتـی کـه چـراغ سـبز  داشـته باشـد، سـر جایـش باشـد و رو
گـر یکبـاره آن دختـر را آن طـرف خیابـان ببینـد و  شـد آن طـرف خیابـان بـرود. ا
چـراغ قرمـز را رد کنـد، چـکار کنـم؟ حادثـه نبایـد اتفـاق بیفتـد. از عشـق و شـور 
و مسـتی و هـر چیـزی کـه داسـتان درسـت می کنـد، برنامـه متنفـر اسـت. اصـلا 
می دانیـد بـه تـو چـه می گویـد وقتـی کـه می گویـد بیـا برنامه ریـزی کنیـم؟ ببیـن 
اینقـدر قصـه آن وسـط هسـت، پـس بیـا خیالـت راحـت باشـد و چـون داسـتان 
یعنـی نگرانـی دیگـر نگـران نبـاش. ببیـن در دنیـا همـه ایـن کار را کرده انـد. ایـن 
کارها را بکنی، خوشـبخت می شـوی. ژاپنی ها این کار کرده اند و خوشـبخت 
ی ها و استرالیایی ها و اسم هفت هشت کشور دیگر را نیز  شده اند، سنگاپور
می گویـد. بعـد فاجعه هایـش را نمی گویـد مثـلا اینکـه در آرژانتین چه وضعیتی 
گـر ژاپنی هـا  بـه وجـود آمـده اسـت. در مـورد همـان ژاپـن بـه شـما نمی گویـد کـه ا
بمب اتم نخورده بودند، امکان برنامه ریزی در آنجا به وجود نمی آمد. به شما 
گـر ژنـرال پـارک در کـره جنوبـی، اسـتبداد ایجـاد نمی کـرد و دروغ  نمی گویـد کـه ا
نمی گفـت، برنامه ریـزی در کـره ]شـروع نمی شـد[. برنامه ریـزی در کـره جنوبـی 
. ژنـرال پـارک، رفیقـش کـه جـاده می سـاخته را  این طـور شـروع می شـود دیگـر
. می گویـد بـه اسـپانیایی ها  صـدا می زنـد و بـه او می گویـد بیـا و یـک دروغ بگـو
یم. می گوید  بگو که من کشتی سـاز هسـتم و سـفارش کشـتی بگیر و بیا بسـاز
مـن کشـتی بلـد نیسـتم بسـازم و جـاده می سـازم. می گویـد اشـکالی نـدارد و 
ی می کنیـم. ایـن مـی رود و بـه اسـپانیایی ها بـه دروغ می گویـد کـه مـا  یـک کار
کشتی سـاز هسـتیم. می گوینـد کـه مدرکـت چیسـت؟ می گویـد کـه مـن کلـی 
کشـتی بـه دولـت کـره جنوبـی فروختـه ام. می گوینـد مدارکـش کجاسـت؟ کلـی 
ی  مدرک درست می کند و تحویل می دهد. طرف اسپانیایی به رئیس جمهور
کـره جنوبـی زنـگ می زنـد و می گویـد فلانـی بـه شـما کشـتی فروختـه؟ او هـم 
ی او حـرف نـدارد. می گویـد پـس حـالا بیـا آزمایشـی دو کار  می گویـد کشتی سـاز
بـا هـم بکنیـم. همیـن شـریک جـرم رئیس جمهـور کـره می شـود رئیـس یکـی از 
همیـن شـرکت های غـول کره جنوبـی. رئیس جمهـور کـره نیـز مثـل صدام در آن 
دوره، دائمـی و مسـتبد بـوده و هنـوز دموکراسـی وجـود نداشـته اسـت. مـا اینهـا 
ی نیسـت. آن گفتـار  را نیـز تعریـف نمی کنیـم. اشـکالی نـدارد و اصـلا این طـور
برنامه ریزی می خواهد، چه کند؟ می گوید که نگران نباش. سمت قصه نرو تا 
داستان نشود. این »داستان نشه« بهترین عبارت است. نگذار داستان بشه. 

یزی نمی تواند داستان درست کند؟ خود برنامه ر
شـفاه: همیـن را می گویـم. مسـاله همیـن اسـت کـه قـدرت سیاسـی برنامـه بـه 
ایـن اسـت کـه داسـتان زدایی کنـد. در ایـران بـه خاطـر اینکـه فشـار داسـتان 
کـه می خواهـد  یـاد اسـت، سیاسـت برنامـه کار می کنـد؛ چرا ی مـا خیلـی ز رو
داسـتان زدایی کنـد؛ ولـی چـه اتفاقـی می افتـد؟ نکتـه اش ایـن اسـت کـه بنـد بـه 
بنـد برنامـه، داسـتان می شـود. می گویـد کـه کاری نـدارد، مـن سـالی یـک میلیـون 
مسکن تولید می کنم. آقا بسم الله، برو و تولید کن. من خودم این روزها در حال 
برنامه ریـزی هسـتم ولـی روی کاغـذ همه چیـز مثـل سـاعت دارد کار می کنـد، 
می خواهـی بـروی اجـرا کنـی می بینـی چـرخ دنـده اول شکسـته، دومی زنگ زده، 
سـومی قفـل شـده. یـک عالـم قصـه پیـدا می کنـد، حـالا تعمیـرکار از کجـا پیـدا 
کنـم، ایـن یکـی کـه زنـگ زده را چطـور تعمیـر کنـم؟ روغـن از کجـا بیـاورم؟ روغـن 
بـرای روغـن کاری اش در آمریـکای جنوبـی اسـت، چطـور آن را بیـاورم؟ اصـلا از 
یادی وجود دارد  مدار برنامه خارج می شوید. بعد هم نمی شود. داستان های ز
که خیلی زیبا هسـتند. ژانرشـان این طور اسـت که یک سـری آدم   می روند یک 
کارهایـی می کننـد، آن کار نمی شـود و اتفاقـات باحـال می افتـد )می خنـدد(. 
خود آن یک قصه می شـود. انگار مقصد، جایی غیر از آنجایی بوده اسـت که 

مـا ترسـیم کردیـم. مـا معمـولا بـه زندگـی کشـیده می شـویم. مـا نمی توانیـم زندگـی 
گـر کسـی زندگـی اش را صفـر تـا صـد پیش بینـی کنـد  را پیش بینـی کنیـم. واقعـا ا
و انجـام بدهـد، واقعـا زندگـی مزخرفـی دارد. نمی دانـم کـه آیـا می توانـد رضایـت 
داشـته باشـد یـا نـه. مادربزرگـم یـک حرفـی مـی زد کـه همیشـه در گوشـم هسـت، 
می گفـت »هـر چـه دلـم خواسـت، نـه آن شـد.« زندگـی، همیـن اسـت. کسـی کـه 
این را قبول نکند، قدم اول زندگی را نمی تواند بردارد. آیا برنامه ریزی بد است؟ 
برنامه ریزی خیلی لازم اسـت، می دانید مثل چه می ماند؟ مثل دو شـطرنج باز 
می مانـد کـه روبـه روی هـم می نشـینند. بـا آغـاز بـازی، شـروع بـه پیش بینـی کردن 
بـازی می کنیـد. سـناریو می چینیـد و برنامه ریـزی می کنیـد. سـه چهـار حرکـت 
بعدی را دست کم پیش بینی می کنید. درست است؟ بعد او چکار می کند؟ 
فلان سربازش را ]برخلاف پیش بینی شما[ جلو می آورد. بعد شما از اول شروع 
به برنامه ریزی کردن می کنید. آیا شطرنج باز باید از بازی کردن دست بکشد؟ 
بـازی همیـن اسـت. بـازی همیـن اسـت کـه شـما پیش بینـی می کنیـد و مطابـق 
ی همین طـور رقـم می خـورد. برنامه ریـزی  پیش بینـی شـما پیـش نمـی رود. بـاز
بخشـی از داسـتان اسـت و نـه طـرد داسـتان. ایـن هـم نکتـه دوم. پـس یـک، 
مخالفـت بـا تولـد و کمبـود منابـع؛ و دوم، مخالفـت بـا داسـتان و دروغ گفتـن 
 . راجع بـه اینکـه صحنـه برنامـه، سیاسـی نیسـت. داسـتان یعنـی سیاسـی دیگـر
]در حالـی کـه[ سیاسـی اسـت و کلـی منافـع آنجـا وجـود دارد. شـما می خواهیـد 
بروید آنجا خانه درست کنید، کلی ذی نفع وجود دارد. یک عالم سرمایه وجود 
دارد و بـه 50 هـزار چیـز دیگـر وصـل اسـت. سـوم -کـه گفتنـد و خیلـی درسـت 
بـود- فرصـت اسـت؛ شـما فرصـت را از دسـت می دهیـد. سیاسـت برنامـه مثـل 
زندانی کردن یک جوان در خانه اسـت. این کاری اسـت که پدرومادرها انجام 
می دهند. اولی –من به شـما بگویم- مثل نوعی کودک کشـی اسـت؛ مخالفت 
بـا تولـد. چـرا همیشـه مسـتبد در داسـتان ها، کودک کـش بـوده اسـت؟ مسـتبد و 
ظالم چه دشمنی با کودک دارد؟ چرا آمریکا باید این همه بچه در غزه بکشد؟ 
گر او بخواهد خواسـت خودش را بر جهان  چرا نباید ملتی متولد شـود؟ چون ا
اعمـال کنـد، بایـد بـا حادثـه دشـمنی کنـد. بایـد بـا تولـد دشـمنی کنـد. آیـا ما مبرا 
هسـتیم؟ نـه، مـا نیـز مبـرا نیسـتیم. حجـم سـرکوب اسـتعدادها در ایـران ]نیـز 
بالاسـت[. منظورم از اسـتعداد نیز گفتارهای لیبرال نیسـت که به اسـتعدادها 
آزادی بدهید، منظورم به قربانگاه کشیدن استعدادهاست که اتفاق نمی افتد. 
هـر آدمـی کـه بـه دنیـا می آیـد، می خواهـد یـک جـوری خـودش را بـرای چیـزی بـه 
کشـتن بدهـد. شـور دارد. آدم بـا شـور زندگـی بـه دنیـا می آیـد و می خواهـد بـه یـک 
جایی برسـد و برای یک چیزی خودش را مصرف کند و برای چیزی فنا شـود. 
. وقتی صحنه  شـما وقتـی برنامه ریـزی می کنـی، صحنـه نمی دهـی بـرای این کار
ندهی، تولد اتفاق نمی افتد. اولی، دشمنی با تولد؛ دومی، نفی کردن داستان و 
بی طعم کردن آن است. ما داستان ها را تبعید می کنیم. در عربستان سعودی 
تقریبـا هیـچ داسـتانی اتفـاق نمی افتـد. آرامکـو  بـا موشـک هـدف قـرار  گرفـت، 
امـا عرب هـا نمی داننـد کـه چگونـه گذشـت و هیـچ چیـزی یادشـان نمی آیـد و 
هیـچ خاطـره ای نیـز وجـود نـدارد. چـرا؟ چـون لحظـه را مصـرف می کننـد و هیـچ 
ید؟ آیا جوامعی  تولدی در لحظه اتفاق نمی افتد که به یاد آورده شود. توجه دار
هسـتند کـه داسـتان ندارنـد؟ بلـه، کانـادا همین طـور اسـت. آمریـکا ولـی این طور 
نیسـت. هزینـه ]داسـتان نداشـتن جوامـع[ چیسـت؟ تبعیـد داسـتان. داسـتان 
بـه کجـا تبعیـد می شـود؟ بایـد یـک عـده در غـزه بمیرنـد و زندگی شـان مملـو از 
حادثه باشد تا آدم ها در عربستان و کانادا بتوانند بدون داستان زندگی کنند و 
برنامه ریزی قدرت داشته باشد. ما کجا داستان هایمان را تبعید می کنیم وقتی 
کـه در جمهـوری اسـلامی، گفتـار برنامه ریـزی بـا پوشـش گفتـار خدمت رسـانی 
می آید و خودش را توجیه می کند. شما نگاه می کنید و می بینید همان خطی 
کـه داشـته در دولـت آقـای روحانـی دنبـال می شـده اسـت، جوهـره همـان خـط 
در دولـت آقـای رئیسـی جلـو مـی رود؛ البتـه نـه در سراسـر دولـت آقـای رئیسـی؛ 
کـه امیدوارکننـده اسـت و قابـل مقایسـه بـا دولـت آقـای روحانـی نیسـت. بـا  چرا
وجـود ایـن ولـی شـما یـک خـط مشـترک را می بینیـد و ایـن خـط مشـترک، نقطـه 
برنامه ریـزی و نقطـه برنامه ریـزی، دشـمنی بـا داسـتان و وابسـتگی اسـت کـه هـر 
بـار شـکلی پیـدا می کنـد؛ البتـه در دولـت آقـای رئیسـی خیلـی کمرنگ تر اسـت 
ولی وجود داشته و قدرت دارد. ما داستان را به کجا تبعید کردیم؟ ما می گوییم 
مـردم رفـاه می خواهنـد در حالـی کـه مـردم در وهلـه اول رفـاه نمی خواهنـد. همـه 
مـردم، رفـاه می خواهنـد ولـی  آن چیـزی کـه داسـتان را  تولیـد می کنـد، خواسـت 
خوشـبختی اسـت. آخـرش آن دختـر بـا آن پسـر فـرار می کننـد و هـزار جـور نیـز 
بدبختـی می کشـند. اینهـا اولـش کـه بـه هـم رسـیده بودنـد، یک بهشـت را تصویر 
می کنند. به بهشـت، آن طور که فکر می کردند، نمی رسـند ولی آن بدبختی که 
می کشند را می گویند  چقدر حال داد. اصلا زندگی همین بود. شما اجازه این 
را نمی دهید، بعد می گویید چرا من هر کاری برای مردم می کنم،  من را فحش 
می دهند. چون مردم را به یک سری دهان باز تبدیل کردید. می گویی تو معده 
هسـتی. تـو کسـی هسـتی کـه ماهـی یـک کیلـو گوشـت می خواهـی، 20 عـدد نـان 
می خواهـی، ماشـینت را هـم بایـد ارزان کنیـم، و بعـد ایـن کار را نیـز نمی توانـی 
انجـام بدهـی. چـرا نمی توانـی؟ چـون رفـاه، حاصـل شـجاعت روحـی اسـت. 
آمریکایی هـا جـرات  داشـتند بمـب اتـم روی ژاپـن بیندازنـد. ژاپنی هـا اینقـدر 
جرات داشتند تا جایی بجنگند که بمب اتم روی سرشان بیفتد. اروپایی ها،  
در جنگ جهانی اول و دوم 70 میلیون کشته دادند. فقط این شجاعت روحی 
می توانـد بـرود و بسـازد. یـک آلترناتیـو بـرای ایـن وجـود دارد و آن هـم، وابسـتگی 
اسـت. یعنـی چـه؟ یعنـی می گوییـم آنکـه بقیـه خرجـش را داده اند، آمریکایی ها 
زحمتش را کشیده اند. یکی باید برعهده بگیرد و دستش خونی بشود. آنهایی 
که شجاعت شـان کمتر اسـت می گویند که من زندگی و رنج هایش را برعهده 
نمی گیـرم؛ آمریکایـی برعهـده بگیـرد و مـا نیـز عیالـش باشـیم. پـس یـا بایـد عیال 
کسـی شـوید یـا اینکـه تولـد داشـته باشـید. ایـن سـومی از همـه بدتـر اسـت و 
فرصت مـان را از بیـن می بـرد. مثـل پـدر و مادرهایـی اسـت کـه جوان هایشـان را 
در خانـه زندانـی می کننـد. بـرای چـه؟ می گویـد کـه مـن برایـت برنامـه دارم. غلـط 
کـردی؛ مـی روی آن بیـرون معتـاد می شـوی، عاشـق می شـوی و صـد تـا اتفـاق 
برایـت می افتـد و در را بـه روی ]فرزنـدش[ می بنـدد. بدتریـن حالـت ایـن اسـت 
کـه او عصیانـی نـدارد و متقاعـدش می کنـد. بـه برنامـه او را متقاعـد می کنـد. 
همـه اینهـا بـه ایـن معنـی نیسـت کـه برنامه ریـزی چیـز بـدی اسـت. برنامه ریـزی 
اجتناب ناپذیـر اسـت. جهـان یعنـی مواجـه شـدن بـا حـوادث و حـوادث حتمـا 
برنامه ریـزی هسـتند ولـی برنامه ریـزی نمی توانـد حادثـه را از بیـن ببـرد و کسـی که 

بـه برنامـه تکیـه می کنـد، جهـان را از دسـت می دهـد. 

هرچند با حرف های آقای شفاه موافقم ولی کمی مرا دچار تناقض کرد. تناقضش 
در اینجاست که زمانی که شما دوگانه حقیقت و جهان را شکل داده اید، آنهایی 

که نماینده حقیقت بودند اتفاقا مخالف این سه طرح شما هستند. 
شفاه: بله، به همین خاطر نیز هست که شکست خوردند. 

ولی شما شکست را برای آنها ترسیم نکردید، برای همه ما ترسیم کردید. 
یم. اگر یادتان باشد همان اول یک جمله گفتم.  شفاه: همه ما شکست می خور
گفتم داستان، جایی دوام می آورد که طرح حقیقت وجود داشته باشد. ما در واقع، 
پژوهش مان را نیمه کاره گذاشتیم. اهل علم ما، ضعف علمی دارند. من یک بار 
رادیکال تر از این را گفتم. خود حقیقت در خودش یک ضعفی دارد؛ این ضعف 
برای حقیقت، داستان تولید می کند. حقیقت آن چیزی است که باید باشد. 
مگر می شود شما از حقیقت دست بکشید؟ مگر می شود ما بگوییم راستگویی 
چیز بدی است؟ باید راست گفت. باید جهان آن طوری باشد که باید باشد. 
این دفاع از حقیقت است. درست است؟ ولی آیا جهان آن طور که باید باشد، 
هست؟ اگر بگویی هست، شکست می خوری. طبقه متوسط ما چرا شکست 
خورد؟ چون به حقیقت تکیه کرد. به حقیقت نمی توان تکیه کرد. در عوض 

باید چه کار کرد؟ حالا بماند. در اینجا ولی یک درسی وجود دارد. یک پژوهش 
وجود دارد. حقیقت فقط در لحظه ای که مبتلای به جهان است، قابل پیگیری 
است. نه به عنوان نظریه، ما نظریه اش می کنیم، یعنی از پیش درست است. 
کم است، ما مطابقش رفتار می کنیم، پس  انگار درست است، بر جهان نیز حا
پیروز می شویم. استدلال با صورت خیلی ساده انگارانه این است. جریانی که 
از حقیقت در ایران دفاع می کرد، می خواست به حقیقت تکیه کند و به همین 
خاطر فانتزی می شد. می دانید چرا به وجود آمد؟ دو دلیل داشت؛ یکی نقطه 
درون زایی است که دارد و به این برمی گردد که انسان چقدر شجاعت داشته 
باشد تا تحمل کند که به چه جای گرفتاری به اسم جهان آمده است و خود 
حقیقت را ما نیز همیشه هر چقدر گرفتار هستیم، فکر می کنیم یک جایی 
یم تکیه می کنیم  هست که در آنجا جهان گرفتار نیست. به جایی که ایمان دار
ترین نقطه است. آن  در حالی که آن نقطه ای که می شود به آن تکیه کرد، مبتلا
ترین افراد هستند. بدترین وضعیت ها  کسانی که ما به آنها تکیه می کنیم، مبتلا
را دارند. ما فقط به نیروی درونی کسی که جهان را نگه می دارد، تکیه می کنیم، 
نه به نیروی درونی کسی که از قبل پیروز است. یعنی چه؟ اینکه طبقه متوسط 
ما در این نقطه شکست می خورد، دو عامل دارد؛ یکی نیروی درونی است که 
، یک  باید علم و ایمان را -یعنی تکیه کردن را- به نحو دیگری یاد بگیریم؛ و دو
عامل بسیار مهم بیرونی به اسم نفت است. وقتی بودجه نهاد علم شما، بودجه 
طبقه متوسط شما و جامعه شما نفت را به عنوان یک تکیه گاه و منبع مصرف 
می کند، فرصت فانتزی پردازی دارد چون به نوعی جهانش تضمین شده است، 
یعنی آن تکیه گاه وجود دارد. او به آن، حقیقت می گوید ولی آن حقیقت در واقع 
ید؟ کسی آزمون نمی کند و نمی تواند آزمون  اسم مستعار نفت است. توجه دار
کند؛ چراکه پول نفت، زیر سر من است. لذا در امتداد ماجرا، خود تحریم نفتی 
که ایران شد، خیلی فرصت بزرگی است که یا ما تحت آن فشار از بین می رویم 
یا یاد می گیریم که چطور زنده بمانی؛ ]به قولی[ آنچه مرا نکشد، قوی ترم می کند. 

آقای تقی زاده! با توجه به صحبت های آقای شفاه، آنچه من فهمیدم این است 
که علی الظاهر این جهانی که ما ساختیم، به تعبیری نتوانستیم از داستان شدنش 
دفـــاع کنیـــم و از دیدن جهان به این شـــکل، دفاع کنیـــم. مایحتاج آن این بحث 
اقتصاد سیاسی آقای شفاه است که ما الان در وضعیتی هستیم که خیلی ها دیگر 
به تولد اعتقادی ندارند. این را که دیگر باید بپذیریم. حالا شاید نتوانیم اسمش 
یم ولی گفتاری در جامعه وجود دارد که تولد را برنمی تابد. اتفاقا  را گفتمان بگذار
تولد را در پیوند با همین نفت می داند. اینجا می شود عربستان را مثال زد که نفت 
می فروشد و به شکلی توسعه و آینده می خرد و طرحی از سرنوشت دارد. اینکه 
اینهـــا را قبـــول کنیـــم یا نه جای بحث دارد ولی بالاخره در ذهن برخی اینها وجود 
دارد. ممکن است از همین روزنامه که بیرون برویم، خیلی از افراد بگویند چیزی 
بگویید که به درد مردم بخورد. در این لحظه می شود امیدی را خلق کرد یا اینکه 
وضعیت ما طوری است که باید به خیلی پیش تر از اینها فکر کنیم و داستان آن 
یزی آنقدر فربه شده که حالا حالاها باید زمان بگذرد تا بتوانیم وضعیت  برنامه ر
جدیدی را خلق کنیم؟ داخل پرانتز این را نیز بپرسم که آیا شما می پذیرید علم 
یزی به تعبیری کل سیاست-سیاست به معنای واقعی که امر سیاسی را  برنامه ر
در آن دخیل کنیم-به حاشیه رانده شده و شکلی از سیاست زدایی را به وجود 

؟  آورده و آن هم عامل است یا خیر
تقـی زاده: مـن فکـر می کنـم کـه مـا هیـچ وقـت در داخـل ایـران تـا همیـن امـروز 
حداقـل وضع مـان یکسـره نشـده اسـت، یعنـی مـا همیشـه یـک تنـش درونـی 
یـم. در کشـور یـک تنـش درونـی اسـت، یعنـی اینکـه مـا  در سیاسـت مان دار
می بینیـم قوایـی در کشـور هسـتند کـه بـا همیـن تولـد مقابلـه می کننـد و با اسـم 
برنامـه، بـا زندگـی مخالفـت می کننـد، بـا اسـم برنامـه، طـرح خدمـات می کننـد 
تـا در واقـع نشـود از اسـتعدادها صحبـت کـرد، مـن فکـر نمی کنـم ایـن تنهـا 
یـم کـه  صحنـه کشـور اسـت. مـا هنـوز کـه هنـوز اسـت نیروهایـی در کشـور دار
ی اسـلامی هنـوز  ی می کننـد. اینکـه جمهـور از همـان مسـیر دارنـد بـرای مـا کار
ی جوشـان در  هسـت و در واقـع اتفاقاتـی را رقـم می زنـد و همچنـان یـک نیـرو
جهـان اسـت یعنـی اینکـه در درون مـا هنـوز ایـن تنـش وجـود دارد. مـن فکـر 
ی یکسـره شـده اسـت. فکر نمی کنم دوسـت داشـته باشـم چنین  نمی کنم باز
کـه ایـن تنـش هـر  کـه وجـود دارد ایـن اسـت  چیـزی گفتـه باشـم. مسـاله ای 
چقـدر کـه می گـذرد دارد خـودش را در یـک تثبیـت نهـادی فرامـوش می کنـد، 
ی اسـلامی هسـتند و به واقـع  ی جوشـان جمهـور یعنـی انـگار آنهایـی کـه نیـرو
ی اسلامی خلق کنند، فکر می کنند می توانند  می توانند موقعیتی در جمهور
یک سـری کارویژه هـای مشـخصی داشـته باشـند، مثـلا بایـد در مرزهـا و درون 
حـوزه سیاسـت خارجـی، منطقـه و اینهـا فعالیـت کننـد و آنهایـی کـه مثـلا 
بـه فکـر توسـعه و رفـاه مـردم هسـتند بایـد در بروکراسـی ها و ادارات بنشـینند 
و برنامه ریـزی کننـد و بـا برنامه ریـزی و امثـال ایـن کارهـا را پیـش ببرنـد. ایـن 
گـر شـما در برابـر ایـن  کـی را ایجـاد می کنـد. ا تثبیـت خیلـی وضعیـت خطرنا
تثبیـت نهـادی بایسـتید و مقابلـه کنیـد یعنـی اجـازه ندهیـد کـه ایـن تثبیـت 
نهـادی رخ بدهـد و اسـتعدادهای شـما بـه جـای اینکـه درون رگ و پـی شـما 
نفـوذ کننـد و اثـر بگذارنـد، ایـن اسـتعدادها را تبدیـل بـه نیروهایـی کنیـد کـه 
گـر مقابـل ایـن  می تواننـد کمـی در پیرامـون و حول وحـوش فعالیـت کننـد. ا
بایسـتی قطعـا شـما ایـن اسـتعداد را پیـدا می کنـی کـه بلنـد شـوی. چیـزی کـه 
ی  مهـم اسـت ایـن اسـت کـه بـا فکـری کـه دارد تثبیـت نهـادی می کنـد، دار
نیروهـای مسـتعد خـودت را بـه اطـراف هـل می دهـی و از رگ و پـی خـودت دور 
گر شـما می توانسـتید  می کنـی کـه آنجـا بالاخـره مـن یـک فعالیت هایی بکنم. ا
ی کـه دارد بـه زندگـی مـردم فکـر  اینهـا را درون سـاختار خـودت، آن سـاختار
می کنـد نافـذ کنیـد و اسـتعدادهای آنهـا در همیـن رگ و پـی نفـوذ کنـد قطعـا 
اینجـا یـک تنـش رخ می دهـد ولـی ایـن تنـش بسـیار تنـش مولـدی اسـت. ایـن 
تنـش خیلـی مولدتـر و اساسـا متفاوت تـر از تنشـی اسـت کـه در آن تثبیـت رخ 
می دهـد چـون در ایـن تثبیـت نیـز یـک تنشـی رخ می دهـد. یک عده می گویند 
یـد کـه دارنـد پـول مملکـت را خـرج  کـه مثـلا یـک نیروهایـی شـما در منطقـه دار
ماجراجویی هـای خودشـان می کننـد، یک سـری نیروهـا نیـز اینجـا هسـتند کـه 
بـا هـر صورت بنـدی انـگار دارنـد در بروکراسـی بـرای توسـعه مملکـت تـلاش 
می کننـد. ایـن دوگانـه نیـز یک سـری تنـش درسـت می کنـد و بـه چشـم مـردم 
شـما نیـز می آیـد. مـردم شـما می گوینـد کـه آن کارهـا چـه بـه درد مـا می خـورد؟ 
آن کارهایـی کـه بـه اسـم مقاومـت در منطقـه انجـام می دهیـد چـه بـه درد مـا 
می خـورد؟ اینجـا نیـز یـک تنـش بـه وجـود می آیـد ولی این تنش نیز بسـیار تنش 
گـر می توانسـتید  مخربـی اسـت. ایـن تنـش سـبب ناامیـدی می شـود. شـما ا
ایـن دو جنبـه را یعنـی آن نقطـه سیاسـی خودتـان را بـا ایـن نقطـه بـه نظـر روزمـره 
خودتـان کـه بـه فکـر معیشـت مـردم اسـت آشـنا کنیـد شـک نکنیـد طرح هایی 
از آن بیرون می آمد می توانسـت در زندگی  مردم ایران تحولات شـگرفی ایجاد 
گـر آن جهتـی کـه بـه بیـرون هـل داده شـده بـه داخـل می شـد شـما  کنـد. یعنـی ا
تنش های سـنگینی را داشـتید اما بخشـی از مهم ترین طرح های تحولی شـما 
می توانـد زندگـی مـردم شـما را به واقـع تغییـر بدهـد، تغییـر نـه بـه ایـن معنـی کـه 
مـردم را بسـیج کنـد کـه برونـد بجنگنـد. زندگـی مـردم را تغییـر بدهـد. در ایـن 
صورت مردم می توانستند معنی تازه ای از شغل شان یپدا کنند. می توانستند 
تصویر تازه ای از این پیدا کنند که اقتصاد کشور قرار است چه شکلی باشد. 

، تجربه تازه ای داشته باشند.  شفاه: از رفت وآمدشان در شهر
تقی زاده: مردم حتی می توانستند نسبت به موقعیت مکانی خودشان ]تصویر 
تـازه ای پیـدا کننـد[. مـن کـه در کرمـان یـا کهگیلویه وبویراحمـد نشسـته ام، فکر 
می کنـم کـه الان کجـا نشسـته ام؟ اصـلا هیـچ درکـی نـدارم. بالاخـره یـک جایـی 
ی بشـود،  گـر آن طـرح می توانسـت در سـاختارهای درونـی جـار نشسـته ام. امـا ا
معنـی زندگـی آدم هـا فـرق می کـرد. آدم هـا فکـر می کردنـد وقتـی مـن دارم کار 
کت  می کنم، دارم در یک تصویر بزرگ تر و در یک داستان بسیار بزرگ تر شرا

می کنـم. آدم هـا فکـر می کننـد کشورشـان چـه شـکلی اسـت. زندگـی مـردم 
کشورشـان چه شـکلی اسـت. حالا اینهایی که دارم می گویم خیلی طرح های 
ی زمین دارد. یعنی الان من از یک حرف خیلی تخیلی صحبت نمی کنم  رو
و اینکه چه معنایی می تواند داشته باشد. من از شما سوالی بپرسم، شما در 
کشـورتان برای توسـعه، بخشـی از جغرافیا برایتان اولویت دارد یا ندارد؟ اصلا 
ما نمی توانیم به این سوال فکر کنیم. کشور ایران برای توسعه خودش آیا بین 
کرمـان بـا بندرعبـاس یـا بـا تهـران، تفاوتـی وجـود دارد؟ مـا هیـچ طرحـی بـرای آن 
یـم و هـر آنچـه کـه هسـت، هسـت. آیـا مـا پیشـنهادی بـرای مـردم، بـرای کار  ندار
یـم کـه پشـت آن دربیاییـم؟ مـا چـه پیشـنهادی می توانیـم بـرای مـردم  کـردن دار
داشـته باشـیم؟ مـا صرفـا می توانیـم بـه مـردم بگوییـم کـه مجـوز می دهیـم. در 
ی کـه ایـن دولـت دارد می کنـد چیسـت؟ ایـن کارهـا همـه  حـال حاضـر کل کار
ناامیـدی را فزاینـده می کنـد. می گویـد یـا مـن مجـوز می دهـم یـا وام می دهـم. 
. مـن اصـلا بـه کار مـردم فکـر نمی کنـم و می گویـم  ایـن دو راهبـرد اسـت دیگـر
کـه شـما تـا حـالا دو مـاه بـرای گرفتـن مجـوز در صـف بوده ایـد و سـخت مجـوز 
می گرفتیـد، امـروز ]لازم نیسـت اینقـدر صبـر کنیـد[. آن دوسـت مان برگشـته 
بـود و گفتـه بـود کـه بـا هـر کسـی کـه ازدواج می کنیـد، یـک مجـوز بـه دسـتش 
بدهیـد. ایـن یعنـی چـه؟ یعنـی مـن فکـری بـرای کار نـدارم. تو می خواهی مجوز 
. تو می خواهی  ی بگیری ]را کار ندارم[ بیا زودتر بگیر بگیری، اینکه چه مجوز
ی می توانـم بدهـم بـرای اینکـه  کار کنـی؟ بـه تـو وام می دهـم. بـه همـه چندرغـاز

ی انجـام دهیـد.  یـد کار برو
کشفی: یک جمله دارند که می گوید، دولت باید تسهیلگر باشد. 

تقـی زاده: ایـن دولتـی کـه وقـت مجـوز و وام در زندگـی مـردم حاضـر می شـود؛ 
بـرای کار فکـری نمی کنـد ولـی درمـورد مجـوز کار تسـهیلگری می کنـد؛ دولتـی 
کـه فکـری بـرای موقعیـت زندگـی مـردم نمی کنـد ولـی حاضـر اسـت بـه آنهـا وام 
بدهـد، ایـن دولـت یـک دولـت خدمت رسـانی اسـت کـه نهایتـا هیـچ زندگی را 
برای مردم نمی تواند بسـازد و در سـاختارهای خودش همواره هضم می شـود. 
الان دولـت شـما برنامـه ای بـرای وزارت راه خـودش دارد؟ آیـا وزارت مسـکن 
دولـت، برنامـه ای دارد؟ آیـا وزارت صنعتـش برنامـه ای دارد؟ وزارت مسـکن 
را آدم فکـر می کنـد بایـد خانـه بسـازد و وزارت راه را فکـر می کنـد کـه بایـد راه 
بکشـد اما اینکه چه خانه ای و کجا باید بسـازد و چه راهی باید بکشـد، اینها 
گر شما می توانستید آن تثبیت نهادی را که هر چه  هیچ موضوعیتی ندارد. ا
یـد و ایـن دو جهـت را بـه راه  دارد می گـذرد بیشـتر پایـدار می شـود، بـه هـم بریز
بدهیـد یعنـی جنبـه ای کـه خیلـی فرم نایافتـه عمـل می کنـد و خیلـی آدم در آن 
بالقوگی می بینید و جنبه ای که خیلی فعلیت دارد و در برنامه هایی خودش 
گـر می توانسـتید اینهـا را بـه هـم راه بدهیـد و علیـه ایـن  را متعیـن کـرده اسـت، ا
تثبیت نهادی وارد عمل بشوید، قطعا اتفاق هایی ممکن بود در کشور بیفتد 
و قطعا مردم کشـور شـما تصویری که از خودشـان داشـتند، متحول می شـد. 

آقای کشفی! من می خواستم پرسشی مطرح کنم ولی آقای تقی زاده تقریبا بخشی 
از پرســـش من را جواب داد. من بخش دیگری از این پرســـش را مطرح می کنم. 
در این لحظه ای که ما اینجا هســـتیم شـــاید به تعبیری بشود گفت که این دولت 
هـــم مـــی رود و در پـــس آن دولت دیگری می آید ولی این امکانی که به آن چیزی 
کـــه شـــما اول گفتیـــد بیندیشـــیم، لنـــزی بیش از آنچه که الان هســـت، شـــما فکر 
ید می گویید، احتمالا  می کنید چطور امکان پذیر اســـت؟ همان طور که الان دار

در بلندمدت تاثیرات بسیاری خواهید داشت. 
کشفی: یک اینکه من واقعا فکر نمی کنم که تاثیری دارم، نه به این دلیل که ناامید 
از تاثیرگذاشتن باشم ولی در این حد و اندازه ها نیستیم. حالا درست است که 
اثری در عالم هست و اثرگذاری هست. دوم اینکه من برای اینکه به این فرمایش 
شما یک واکنش نشان بدهم اجازه بدهید به فرمایش قبلی شما برگردم و دوباره 
گر این گفته بشود که کسی با  به این فرمایش واکنش نشان بدهم. دوم اینکه ا
برنامه ریزی یا سیاستگذاری دشمن است، این کمی برای من عجیب است؛ 
چراکه من احساس می کنم یک مقدار اینجا دن کیشوت وار غولی ساخته ایم و 
داریم به او حمله می کنیم. حالا این بنده حقیر که شما دعوتش کردید چند سالی 
است که با دوستان مدیرگروه مطالعات سازمان هستم و به آدم های هم سن وسال 
خودم سیاستگذاری درس می دهم. نه اینکه درس بدهم بلکه می نشینیم و با 
هم کتاب سیاستگذاری می خوانیم. وقتی من این کتاب ها را می خوانم و وقتی 
می بینیم که یک متفکر آلمانی درمورد بروکراسی حرف زده که شاید بشود از او 
با عنوان پدر بروکراسی یاد کرد، یا یک سیاستمدار آمریکایی درمورد مدیریت 
دولتی حرف زده که شاید بشود از او به پدر مدیریت دولتی یاد کرد، یا یک علوم 
اجتماعی خوانده آمریکایی درباره سیاستگذاری حرف زده که شاید بشود از او 
به عنوان پدر سیاستگذاری یاد کرد، وقتی متن های اینها را می خوانم، می گویم که 
پس این غول سیاستگذاری و برنامه ریزی که به شکل خشک و سرد و بی روحی 
می خواست همه چیز را سازمان بدهد، کجا رفت؟ این نوشته ها که پر از شور 
و شوق هستند. این نوشته ها که پر از مبارزه و استقبال از جهان هستند. این 
نوشته ها که دارند درمورد این صحبت می کنند که نهادها ممکن است متولد 
شوند و بعد از مدتی کارکرد خودشان را از دست بدهند و کارکردشان را از دست 
بدهند، ما باید چه کار کنیم؟ این نوشته ها که پر از این هستند و از خطر این 
صحبت می کنند که ممکن است شما سازمانی را طراحی کنید و بعد به خاطر 
غیرشخصی شدن امور یا متورم شدن قوانین و مقررات کارکردها از دست برود و 
یم با چه چیزی دشمنی می کنیم؟ اگر  دیگر نشود وظایف را دنبال کرد. پس ما دار

قرار باشد با برنامه ریزی و سیاستگذاری و بروکراسی و مدیریت... 
آن چیـزی کـه در واقـع مـا فرامـوش کردیـم و بـه زمیـن گذاشـتیم، همـان مبـارزه 
روحی است که آقای شفاه از آن حرف زدند. اتفاقا ملت هایی که به استقبال 
جهـان رفتنـد و خواسـتند در جهـان تصـرف کننـد و جهـان را بسـازند، افـراد 
ی روحـی بـرای ایـن نبـرد بودنـد.  شـاخص و پیشروشـان سرشـار از ایـن نیـرو
ایـن در لحـن نوشتارشـان -البتـه بـه کیفیت هـای مختلفـی-و در متون شـان 
ی نیسـت.  یـزی و سیاسـتگذار منـدرج اسـت. بنابرایـن مسـاله بـدوا برنامه ر
ی روحـی لازم بـرای مبـارزه  ، اسـتقبال از جهـان و نیـرو مسـاله اسـتقبال از خطـر
ی روحـی ضعیـف و  گـر ایـن نیـرو اسـت. سـوالی کـه وجـود دارد ایـن اسـت کـه ا
رخنـه ای در آن ایجـاد شـده باشـد، ایـن نیـرو را دوبـاره کجـا می تـوان بـه دسـت 
آورد؟ آن چیزی که احتمالا بشـود به عنوان یک پاسـخ- هرچند ممکن اسـت 
دم دسـتی باشـد-مطرح کـرد ایـن اسـت کـه اولا چنیـن نیرویـی را در خودمـان 
یم و ثانیا در جست وجوی آدم هایی باشیم که  پرورش بدهیم و استقامت بورز
چنیـن نیرویـی را دارنـد در خودشـان پـرورش می دهنـد و اسـتقامت می ورزنـد. 
یعنـی اجتماعـی محـدود از کسـانی ایجـاد کنیـم و چنیـن اجتماعـی را تمهیـد 
کنیم که متشـکل از افرادی شـده که شـجاعت مواجهه با جهان و شـجاعت 
به عهده گرفتن جهان را در خودشان پرورانده اند و به استقبال خطر رفته اند. 
بـه نظـرم ایـن تمـام مسـاله اسـت. بـه نظـرم تمـام ایـن حرف ها مقدمه این اسـت 
که ما از این در که خارج می شویم، دنبال این آدم ها بگردیم و به طریقی این 
آدم ها را دور هم جمع کنیم. خارج از بروکراسی و داخل بروکراسی هم ندارد، 
یعنـی این طـور نیسـت کـه بگوییـم کسـانی کـه در بروکراسـی هسـتند چنیـن 
شـجاعتی ندارند و کسـانی که بیرون از بروکراسـی هسـتند، چنین شـجاعتی 
دارنـد. ایـن یـک وضعیـت روحـی اسـت. مسـاله ایـن اسـت کـه هـر فـردی در 
موقعیتـی کـه هسـت، چطـور ایـن مبـارزه را زنـده نگـه داشـته اسـت. ایـن یـک 
جسـت وجوی کامـلا انسـانی اسـت و پیشـاپیش نمی تـوان آن را تعییـن کـرد. 
پیشـاپیش نمی تـوان گفـت کجـا هسـت. پیشـاپیش نمی تـوان گفـت بیـرون از 
یم.  مرزهای ایران است یا درون آن، ولی ما حتما به چنین اجتماعی نیاز دار
یـم کـه شـجاعانه بـه اسـتقبال از وضعیـت برونـد  بـه اجتماعـی از افـراد نیـاز دار
ی روحـی لازم بـرای کشـیدن  و شـجاعانه وضعیـت را بـه عهـده بگیرنـد و نیـرو

بـار ایـن وضعیـت را داشـته باشـند. دیگـر عرضـی نـدارم. 

یکشنبه 16 اردیبهشت، بخش نخست میزگرد »فرهیختگان« با حضور 
سیدعلی کشفی، علیرضا شفاه و اباصالح تقی زاده کارشناسان موسسه 
علم و سیاست اشراق با عنوان »با بحران هیاهو مواجهیم« منتشر شد. 

، بخش دوم این میزگرد را می خوانید. در شماره امروز

بـه نظـر مـن یکـی از نقدهـای جـدی بـه موسسـه اشـراق و تیـم شـما ایـن اسـت که 
محـل نـزاع خـودش را در انقـاب 57 به درسـتی تقریـر نکـرده اسـت. وقتـی سـال 
88 می شـود و به تعبیـر شـما میرحسـین موسـوی نماینـده حقیقـت می شـود، مگـر 
ایشـان در سـال 57 نماینـده حقیقـت بـود؟ در 57 خیلی هـای دیگـر نماینـده 
حقیقـت بودنـد. به نظـر می رسـد شـما محـل تقریـر خودتـان را 57 قـرار ندادیـد و 
نمی توانیـد تقریـر متمایـزی را از آن لحظـه ارائـه دهیـد. ایـن باعـث می شـود وقتـی 
جلـو می آییـد و دربـاره طـرح زندگـی بحـث می کنیـد، بـاز بایـد یک سـری چیزهـا را 
گر این محل تقریر را 57 قرار می دادید، حداقل شرایط روزمره تر  توضیح بدهید. ا
و زندگـی سـاده تری را بـرای مـا ترسـیم می کـرد، مثـا محمـد قوچانـی به صراحـت 
می گویـد بهتریـن دوره دهـه 40 بـود و احیـای ایـن دهـه به معنـای زندگـی اسـت و 
یـک نحلـه از ایـن دفـاع می کنـد، حتـی بـه ایـن سـبک جلـو رفتند که آنها معتقدند 
شـهید رجایـی همـان کاری را انجـام داد کـه روحانـی کـرد. بنزیـن را در یـک شـب 
گـران کـرد، روحانـی نیـز همیـن کار را کـرد. نکتـه شـما ایـن اسـت روحانـی آن دمـل 
چرکیـن را بدتـر کـرد کـه مـن نیـز بـا ایـن امـر موافقـم ولـی مـدام کـه جلوتـر می آییـم 
ید گزاره های  محل دعوا برای شما سخت تر است و برای اثبات خودتان مجبور
یـادی بگوییـد و شـاید اصـا بـا همیـن دلیـل شـما را خیلـی فلسـفی قلمـداد  ز
یـد  می کننـد و می گوینـد نمی فهمیـم کـه اینهـا چـه می گوینـد یـا می گوینـد بگذار
اینهـا بـرای خودشـان حـرف بزننـد. قوچانـی یـک مثـال اسـت و مثال هـای دیگری 
نیز می توان زد. وقتی وی بحث می کند، انگار روی زمین اسـت. اگر شـما محل 
تقریرتـان را از 57- بـه همیـن شـکل کـه آقـای تقـی زاده دارد بحـث می کنـد- بـه 
آن سـبک بحـث می کردیـد، شـاید خیلـی از ابهام هـا برطـرف می شـد. شـخصا 
به عنـوان کسـی کـه تقریبـا همـه مطالـب شـما را دنبـال می کنـم، می فهمـم چـه 
می گوییـد ولـی هنـوز متوجـه نشـده ام کـه تقریـر شـما از 57 چیسـت کـه یکبـاره در 
دهـه 90، روحانـی یـک دمـل چرکیـن می شـود یـا رئیسـی در 1400 هرچـه بسـازد مـا 
گر این درسـت  را به زندگی نمی رسـاند یا آن انسـان چه شـکلی اسـت. به نظرم ا
تقریر می شد شاید لازم نبود اینقدر دعوا کنیم. من هر روز این جمله آقای شفاه 
بـه ذهنـم می آیـد کـه »مـا آخریـن فرصـت دفـاع از فضیلـت در جهـان هسـتیم.« 
جملـه مهمـی اسـت ولـی محـل تقریـرش 57 اسـت. ایـن را قبـول دارم ولـی 57 را 
چگونه روایت کنیم و شما چطور تقریر کردید که این آخرین فرصت به حساب 
می آید؟ شاید گروه دیگری در 1405 بیاید و انقابی ترتیب دهد و بگوید اتفاقا 
گـر می شـود کمـی بیشـتر بحـث کنیـد،  ایـن اولیـن فرصـت مـا در ایـن زمینـه اسـت. ا
چـون به نظـر می رسـد از ایـن مقطـع گـذر کرده ایـد. محـل نـزاع اتفاقـا اینجاسـت 
گـر مـا آنجـا می ایسـتادیم و درسـت دعـوا می کردیـم، خیلـی مـوارد حـل می شـد  و ا
یـا بـه ایـن وضعیـت دچـار نمی شـدیم کـه آقایـان کشـفی، تقـی زاده و شـفاه امـروز 
یزی راه حل نیست. اتفاقا دعوای  بخواهند بحث کنند و بگویند به خدا برنامه ر
شـما اکنـون خیلی عجیـب اسـت؛ چراکـه ایـن دعـوا دیگـر بـا قوچانـی نیسـت، 
ی خوانده انـد و یک دهـه  کـه سیاسـتگذار بلکـه بـا حزب اللهی هایـی اسـت 
اسـت اسـتارتاپ زده انـد و بعـد اینهـا را مکتـوب کـرده و به عنـوان دسـتاورد علمـی 
فرسـتاده اند و برخـی مقامـات کشـور هـر روز همین هـا را تکـرار می کننـد. در ایـن 
یـزی راه حـل نیسـت و آنهـا مقابـل شـما هسـتند و  لحظـه شـما می گوییـد برنامه ر
، سـه جمله از امـام و مقام معظم رهبـری دارنـد. آیـا  اول طرح هـای توسعه شـان دو

ایـن را شـما می پذیریـد یـا اینکـه مـن بـد برداشـت کـرده ام؟
کشـفی: وقتی به زندگی فکر می کنیم، به چه چیز آن فکر می کنیم؟ یا به تولد 
یـا بـه مـرگ فکـر می کنیـم؛ اینکـه آدم هـا متولـد می شـوند و چطـور می میرند. 57 
قطعـا نقطـه تولـد مـردم و جامعـه و نقطـه سیاسـت در ایـران اسـت و احتمـالا 
گـر نگوییـم نقطـه مـرگ- یکـی از نقـاط فتـرت و احتضـار جامعـه و  88- ا
سیاسـت در ایـران اسـت. اینکـه مـا بـه 57 و آن نقطـه تولـد توجـه کنیـم، قطعـا 
ی اسـت ولـی سـخن گفتـن از اینکـه مـا بایـد سـال 57 را احیـا کنیـم،  ضـرور

کـه مگـر می شـود در زمـان بـه عقـب برگردیـم؟  شـاید خیلـی بجـا نباشـد؛ چرا
مـا در وضعیتـی افتاده ایـم و قـرار گرفته ایـم کـه وقتـی از بازگشـت بـه 57 سـخن 
گـر معنایـش این  می گوییـم، بایـد ببینیـم چـه معنایـی می توانـد داشـته باشـد. ا
اسـت کـه بایـد مثـلا سروشـکل و لباس هـا و ادبیات مـان را شـبیه افـرادی کنیـم 
گـر کسـانی ایـن  کـه در 57 زندگـی می کردنـد، حـرف درسـتی بـه نظـر نمی آیـد و ا
گـر منظور از  کار را کننـد، خودشـان را بـه  مـرور خاطـرات دلخـوش کرده انـد. امـا ا
توجه به سال 57 این است که ما باید با سختگیری نقاط تولد را جست وجو 
، در گوشـه ای  کنیـم، ایـن سـخن دیگـری اسـت. اینکـه ببینیـم در جهـان امـروز
از ایـن دنیـا، در ایـران، جایـی چیـزی متولـد می شـود، کیفیتـی اتفـاق می افتـد 
گـر تولـدی رخ دهـد، چطـور می شـود ایـن تولـد را  کـه مـا بـه آن تولـد می گوییـم و ا
پاسبانی کرد؟ قبل از آن چطور می شود این تولد را احساس کرد؟ چون اینکه 
یمـان را به سـوی نقطـه تولـد برگردانیـم و  مـا بـه ایـن نقطـه تولـد رجـوع کنیـم و رو
اقامـه وجـه بـه نقطـه تولـد کنیـم، خـود نیازمنـد کوشـش اسـت. بـه همیـن شـیوه 
رایجی که روز را به شب  و شب را به روز می رسانیم، به این شکل نمی توانیم 
نقطه تولد را ببینیم. دیدن این نقطه نیازمند کوششی در انسان است. به نظرم 
ایـن مسـاله دیگـر بـرای مـا ایرانی هـا معلـوم و تبدیـل به تجربـه ای خیلی نزدیک 
شـده؛ در جهانـی کـه به نظـر می رسـید هیـچ چیـزی قـرار نیسـت متولـد شـود، 
یکـه ای بـه اسـم غـزه چیـزی متولـد شـده  ک و خونیـن، در بار در گوشـه ای دردنـا
ولی این تولد را نه علم و نه سیاسـت در ایران نمی خواهد تماشـا کند. معلوم 
اسـت هم سیاسـت و هم علم در ایران آن کوشـش را از دسـت داده اسـت که 
آن کوشـش را دیـدار کنـد. پـس مسـاله اصلـی 57 و 76 و 88 و 1400 نیسـت، 
بلکـه توجـه بـه نقطـه تولـد اسـت و البتـه نگرانـی از لحظـه احتضـار و مـرگ. مـن 
فکـر می کنـم وقتـی دوسـتان دربـاره برنامه ریـزی یـا حقیقـت یـا جهـان صحبت 
می کننـد، درواقـع احتمـالا در مـورد ایـن صحبـت می کنیـم کـه کجـا می شـود 
آن تولـد را دیـدار کـرد؟ شـاید بهتـر باشـد نگویـم کجـا می تـوان، چـون چیـزی 
متولـد می شـود کـه نمی توانیـم دقیقـا پیش بینـی کنیـم از کجـا متولـد می شـود 
یـم و کوشـش مـدام و مراقبـت مسـتمر  ولـی می توانیـم خودمـان را آمـاده نگـه دار
یـم.  گـر تولـدی رخ داد، بـه اسـتقبال آن تولـد برو داشـته باشـیم بـرای اینکـه ا
ینـه  ی و بـه قر احتمـالا دوسـتان می گوینـد آیـا می شـود شـکلی از سیاسـت ورز
ی  ی را دنبال و اتخاذ کرد که این شکل از سیاست ورز آن، شکلی از علم ورز
ی، مـا را همـواره آمـاده دیـدار تولـد و اسـتقبال از آن کنـد؟ ایـن یکـی  و علـم ورز
از پرسـش هایی اسـت کـه می توانـد از ایـن گفت وگـو بیـرون بیایـد، لـذا مسـاله 
57 و 88 نیسـت، بلکـه مسـاله اصلـی نقطـه تولـد اسـت. مـن ایـن را از آقـای 
تقـی زاده یـاد گرفتـه ام کـه ایشـان گفته انـد »سیاسـت همـواره در جسـت وجوی 
گر سیاسـت، سیاسـت باشـد  فرصت اسـت.« این تولد همان فرصت اسـت. ا

بایـد از ایـن تولـد اسـتقبال کنـد. 

یک مقدار جمله آقای شفاه که جمهوری اسامی آخرین فرصت... 
شفاه: ذات انسان است. 

من باید به آقای کشـفی بگویم پاسـخم را نگرفته ام. امروز  وجه وسـیعی از فکر- 
نـه به معنـای فلسـفی اش- در مقابـل شماسـت کـه می گویـد انقـاب کرده ایـم و 
دوران سـختی را گذراندیـم و در منطقـه وضعیت مـان درحـال بهتـر شـدن اسـت 
یـم گسـترش پیـدا می کنیـم و 57 بـه ایـن شـکل بـود کـه امکانـی را به دسـت  و دار
آوردیم. آن امکان الان این طوری اسـت که حتی بعضا از لفظ هایی مثل تمدن 
کنـون در اوج قـدرت هسـتیم. ایـن حرف هایـی کـه  برایـش اسـتفاده می کننـد. ا
آقـای تقـی زاده می گویـد، درسـت اسـت و لیبرال هـا ایـن حرف هـا را نمی گوینـد و 
امثـال مـن و شـما بـه آن معتقـد هسـتیم. اصـا بخشـی بـرای مدتـی هـم کـه شـده 
در 50 کیلومتـری شـهرها زندگـی کننـد و سـختی بکشـند. دفـاع از آن چیـزی کـه 
در 57 متولـد شـده، بـه هـر شـکلی کـه بتوانیـم بـرای مـا وضعیـت جدیـدی را برای 
اینکـه بعـدا بتوانیـم بهتـر بشـویم، رقـم می زنـد. فکـر شـما مجـددا آن طـرح اصلـی 

مـا را نیـز خـراب می کنـد. 
؟ شـما در مـورد دفـاع از 57 صحبـت  تقـی زاده: 57 همیـن شـده اسـت دیگـر
کردیـد. چطـور ممکـن اسـت همیـن یـک حـرف انتزاعـی نباشـد؟ مگـر شـما 
ی اسـلامی و همیـن آدم هـا شـده  57 انقـلاب نکردیـد؟ انقـلاب همیـن جمهـور
اسـت. از یک طرف اختلاس و از طرف دیگر آسـیب اجتماعی و ازسـویی در 

منطقـه اسـت، همـه اینهاسـت. امـروز صحبـت کـردن از 57 چطـور بـرای شـما 
ممکـن اسـت؟ اصـلا بیاییـد از 57 صحبـت کنیـد. آقـای کشـفی کـه می گویـد 
یـم. درواقـع مسـاله ایـن اسـت کـه  مـا بایـد ملتفـت فرصتـی باشـیم کـه امـروز دار
ی اسـلامی ایران تجربه  گر شـما مسـتقیم از سـر آن چیزی که به اسـم جمهور ا
کرده اید در مورد 57 صحبت کنید، صحبتی است که در علمی ترین حالت 
خودش بیش از نوسـتالژی و مفاهیم انتزاعی نیسـت. شـما می خواهید از 57 
صحبت کنید، فرصت صحبت کردن از 57 همین امروز است. همین الان 
ی  اسـت. همین الان اسـت یعنی چه؟ یعنی شـما صرفا و صرفا درون جمهور
اسـلامی و درون آن چیـزی کـه بـر شـما می گـذرد، امـکان پیـدا می کنیـد کـه از 
57 صحبـت کنیـد. صحبـت کـردن از 57 بـا یـک پـرش اتفـاق نمی افتـد. بـا 
ی  پـس زدن ایـن تجربـه  کـه امـروز مـا را درگیـر خـودش کـرده و اسـمش جمهـور
اسـلامی اسـت کـه مـا امـروز آن فرصتـی کـه آقـای کشـفی می گوینـد را به دسـت 
ی  یم، چون نمی توانیم یک بار از سـر همان چیزی که گفتم به جمهور نمی آور
ی اسلامی فکر کنیم. وقتی  اسلامی فکر کنیم. ما نمی توانیم به زندگی جمهور
ی اسـلامی فکـر کنـم، فرصتـی بـرای صحبت  مـن نمی توانـم بـه زندگـی جمهـور
کردن از 57 ندارم. بله، این دوستان ما که از 57 و انقلاب صحبت می کنند، 
حرفی بسـیار غیرمسـئولانه اسـت. آیا از این غیرمسـئولانه تر می توان حرف زد؟ 
برای آدم هایی که زیربار تحریم و سـختی های زندگی امروز هسـتند، بگویید 
عدالت، معنویت، استقلال، هم این جهان و هم آن جهان، هر چقدر پیچیده 
و علمـی صحبـت کنیـم، هـر قـدر هـم نـاب و سـتایش برانگیز باشـد، نـه گفتـار 
قدرتمنـدی را بـرای شـما تولیـد می کنـد و نـه واقعـا هیچ گونـه گـوش شـنوایی 
وجـود دارد. واقعـا هیـچ گـوش شـنوایی وجـود نـدارد و فقـط می توانـد یک چیـز 
ی اسلامی صحبت می کنید احتمالا  خیالی باشد اما زمانی که درباره جمهور

بتوانیـد فرصـت ایـن را داشـته باشـید کـه از 57 صحبـت کنیـد. 

حـالا مـن ایـن سـوال را از آقـای شـفاه می پرسـم. آن جملـه معـروف خانمـی کـه 
کچری تریـن دوره شـیعه زندگـی می کنیـم«- کـه بخشـی از بدنـه  گفـت »مـا در لا
کمیت نیز از آن اسـتقبال می کند- چرا به قول آقایان کشـفی و تقی زاده، خود  حا
پـی چیـزی دیگـری هسـتید؟  ایـن لحظـه را یک فرصـت حسـاب نمی کنیـد و در
کچری در جاهایی  خود این لحظه یک فرصت اسـت. شـاید واقعا وضعیت لا
برای بخشی از جامعه باشد. آیا خود این لحظه یک فرصت نیست؟ منتقدان 
می گوینـد شـما ایـن فرصـت را بـا پرسـش هایتان خـراب می کنیـد و فرصـت را 
نمی بینیـد. بحـث معروفـی می گویـد در ایـن لحظـه ممکـن اسـت حتـی زایـش 
یـد عبـور می کنیـد. چـرا  سیاسـت هـم اتفـاق بیفتـد و شـما خیلـی سـاده از آن دار

اینقـدر سـاده از ایـن لحظـه عبـور می کنیـد؟
شـفاه: یک چیـز بـه شـما بگویـم کـه در سـوال هایی کـه شـما در ایـن یـک دور 
پرسـیدید دارد تداعی می شـود. ما خودمان که با هم حرف می زنیم، مخالف 
هیـچ کـس نیسـتیم. موافـق هیـچ کـس نیـز نیسـتیم، یعنـی بی معنـی اسـت. 

بی معنی تـر از اینکـه... 

البته امکان موافقت و مخالفت را فراهم می کنید. 
کـه بچه هـای فرهیختـگان می گفتنـد بیاییـد  شـفاه: نکنیـد. مـن چندبـار 
گـر بچه هـا گول مـان نمی زدنـد،  مصاحبـه ]ولـی گفت وگـو نکـردم، ایـن دفعـه[ ا
نمی آمـدم )می خنـدد(. چـه معنـی می دهـد یکـی بیایـد و بگویـد مـن بـا گفتـار 
ی نیز در میان است،  گر فکر و گفتار برنامه ریزی مخالفم؟ مساله این است ا
یک تماس اقتصاد سیاسـی وجود دارد و مسـاله صحنه ای اسـت که افرادی 
ید؟ مثلا بچه هایی که می گویند گفتار 57  به آن صحنه آمیخته اند. توجه دار
یـم. دم شـان گـرم و بچه هـای باحالـی  ی بـا آنهـا ندار دارنـد، خیلی وقت هـا کار
هـم هسـتند. می دانیـد مثـل چیسـت؟ مثـل یکـی کـه هـر روز به مسـجد می رود 
ی نمـاز می خوانـی؟ چه  و نمـازش را می خوانـد. حـالا مـا بـه او بگوییـم آیـا تـو دار
ی، بگـذار نمـازش را بخوانـد. از آن طـرف نیـز هسـت. بچـه قرتـی بـه  کارش دار
ی اش را درمـی آورد.  خانه شـان مـی رود و اینترنتـش را نـگاه می کنـد و قرتی بـاز
ی. بگـذار  ی درمـی آور حـالا کار مـن ایـن نیسـت کـه بـروم بگویـم تـو چـرا قرتی بـاز
ی اش دربیـاورد. اصـلا محـل بحـث نیسـت. اصـلا صحنـه، صحنـه  قرتی بـاز
مواجهـه  نظرهـا نیسـت. ایـن شکسـتی کـه می گویـم در سـال 88 اتفـاق افتـاد، 
درس شـماره یکـش ایـن اسـت کـه صحنـه سیاسـت، صحنـه برخـورد نظریه ها 

نیسـت. ایـن درس را کـه سـال 84 بـا رای آوردن احمدی نـژاد بایـد می گرفتیـم. 
88 ادامـه آن بـود، یعنـی آن درس را طبقـه متوسـط نمی توانسـت تحمـل کنـد 
کـه جهـان جـای حقیقـت نیسـت. صحنـه سیاسـت، صحنه برخـورد نظریه ها 
یـه  گـر قـرار بـود صحنـه برخـورد نظریه هـا باشـد، احمدی نـژاد مگـر نظر نیسـت. ا
یـه بـود. به همیـن خاطـر خیلـی درس آمـوز بـود. مثـل یـک  داشـت؟ او ضدنظر
معلـم آمـد و بـه مـا گفـت اینهـا کاغذپـاره اسـت. مـا عصبانـی شـدیم. اولیـن 
ی کـه کـرد چـه بـود؟ واقعـا ایـن صحنه هـا زیبـا بـود. موقعـی کـه می خواسـتم  کار
بـه رشـته  تحصیلـی ام بـروم، فقـط دانشـگاه علوم وتحقیقـات آن را  داشـت 
کـه 10 تـا 15 نفـر بـرای ارشـد می گرفـت و دیگـری نیـز شـریف بـود کـه هفت نفـر 
می گرفت. سـال اول که رتبه ام 12 شـد، قبول نشـدم. سـال دوم امتحان دادم و 
، سه سال نگذشته بود، الان  رفتم فوق لیسانس. احمدی نژاد که آمد، هنوز دو
کـه اینجـا نشسـته ایم به نظـرم سـالی 15 تـا 20 نفـر در مقطـع دکتـری از ایـن رشـته 
ی را کرد که  فارغ التحصیل می شـوند. احمدی نژاد چه کار کرد؟ او همان کار
مـا به صرافـت طبع مـان و یـک مقـدار طبیعـی و شـاید نـه اینقـدر عامدانـه کـه 
احمدی نـژاد برنامه ریـزی کـرد، اول انقـلاب بـا ارتـش کردیـم. در ارتـش چون این 
خطـر سیاسـی وجـود داشـت کـه یـک نفـر کـه سـپهبد زمـان شـاه بـود و شـاه نیـز 
خیلـی از ایـن سـپهبدها را کشـته بـود، ]قـدرت بگیـرد و کودتـا کنـد[ مـا آمدیـم و 
یاد کردیم. می گویند یکی از دلایلی که صدام جنگ  تعداد این سپهبدها را ز
کویـت را شـروع کـرد، تعـداد ژنرال هـای واقعـا برجسـته ای بـود کـه در ارتش عراق 
بـود و صـدام دو راه بیشـتر نداشـت یـا جنـگ تـازه ای را شـروع می کـرد یـا اینکـه 
که  پاشیده می شد؛ چرا به واسطه تعدد کانون های قدرت در عراق از داخل فرو
هرکـدام از آنهـا بالقـوه می توانسـتند یـک صـدام باشـند. صـدام راهـی نداشـت 
جـز اینکـه جنـگ دیگـری را درسـت کنـد. مـا چـه کردیـم؟ مـا راه خیلی خوبـی 
یاد اسـت سـپهبد اسـت. شـما تعداد سـردارها  بلد بودیم و گفتیم چیزی که ز
را نیـز امـروز نمی توانیـد بشـمرید. همیـن اتفـاق بـرای دانشـگاه افتـاد. بچـه کـه 
بـودم یـک نفـر در محلـه مـا بـود کـه بـه او آقـای مهنـدس می گفتنـد، درحالی کـه 
یـد و از اولین نفـری کـه بـا او مواجـه  کنـون از درِ دفتـر فرهیختـگان بیـرون برو ا
می شـوید بپرسـید، احتمـال دارد کـه مـدرک دکتـری داشـته باشـد. امـروزه همـه 
دکترنـد. اولیـن عمـل احمدی نـژاد ایـن بـود کـه گفـت اینهـا کاغذپـاره اسـت. 

مگـر ایـن را نگفـت؟ 

در ساختارش نیز برنامه و بودجه را تعطیل کرد. 
شـفاه: حـالا آن جناح هـای متفاوت تـری را نیـز مـی زد. پـس درس شـماره یـک 
این است که صحنه سیاست، صحنه برخورد نظریه ها نیست. احمدی نژاد 
ایـن را سـال 84 گفـت کـه به معنـای مـرگ طبقـه متوسـط بـود. می دانیـد یعنـی 
چـه؟ یعنـی اینکـه حقیقـت نمی توانـد در جهـان مشـارکت داشـته باشـد. گویـا 
ایـن طنیـن در ایـن حـرف اسـت. طبقـه متوسـط در سـال 88 ایـن درس را بـالا 
یـد؟ جانـش بـا ایـن درس بـالا آمـد. حـالا شـما نیز که می خواهید  آورد. توجـه دار
از مـا سـوال بپرسـید، صحنـه سیاسـت، صحنـه ]برخـورد نظریه هـا نیسـت[. مـا 
یم با کسی موافقت و مخالفت کنیم. اصلا من علاقه ام به خواندن  حال ندار
یـه چـه  یـه می شـود. اصـلا نظر نظریه هـا به شـدت کـم شـده، چـون 50 هـزار نظر
ارزشـی دارد؟ شـما کجـا بـا چیـزی مواجـه می شـوید؟ داسـتان صحنـه برخـورد 
اسـت، یعنـی در یـک داسـتان، شـخصیت ها بـه هـم برمی خورنـد. بـه هـم 
علاقه منـد می شـوند، از هـم متنفـر می شـوند، بـا هـم دشـمن می شـوند، بـا هـم 
ائتـلاف می کننـد، همدیگـر را زنـده می کننـد. داسـتان اسـت کـه می توانـد ایـن 
گـر شـما می خواهیـد مسـاله را واقعـا دنبـال  کار را انجـام بدهـد. در صحنـه ا
کنیـد، جریان هایـی را دنبـال کنیـد کـه در متـن داسـتان حاضرنـد. مثـلا وقتـی 
درباره برنامه ریزی می پرسید، وجه بهتری دارد، چون غیر از اندیشکده ها که 
گفتار برنامه ریزی را رواج می دهند، خود صحنه آمیخته به مساله برنامه ریزی 
اسـت، یعنی خود برنامه ریزی یک سیاسـت اسـت. معلوم اسـت برنامه ریزی، 
ی سیاسـت اسـت. من  ی اسـت. برنامه ریزی، خود سیاسـتگذار سیاسـتگذار
 ، گـر بخواهـم دو جملـه بگویـم، آقـای تقـی زاده دو مایلـم ایـن را ادامـه بدهـم. ا
کیـد داشـته  سـه مطلـب مهـم گفتنـد کـه بـرای شـنیده شـدن آنهـا می خواهـم تا

باشـم. شـما در نقطـه برنامه ریـزی چنـد مشـکل پیـدا می کنیـد. 
کشـفی: بـاز اینجـا کـه می گوییـد برنامه ریـزی، منظورتـان به معنـای برنامه ریـزی 

یـه نیسـت.  به عنـوان یـک نظر

سیدعلی کشفی، علیرضا شفاه و اباصالح تقی زاده در میزگرد »فرهیختگان« مطرح کردند )بخش دوم(

صحنه سیاست
صحنه برخورد نظریه ها نیست

سیدجواد نقوی
خبرنگار گروه ایده حکمرانی


